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  به نام خدا 
   »گریستخواهد آسمان هم « 

  بهنام رمضان نژاد 

 کرد میهمیشه ادعا. چشمانش به چشم هاي درون آینه افتاد . نگاهی در آینه انداخت   
. به مردمک هاي آبـی چـشمان درون آینـه زل زد    . از نگاه می تواند پی به درون افراد ببرد    

.  بخواند بغض عجیبی گلویش را گرفت       نفهمید چرا وقتی سعی کرد ذهنیات صاحب چشم را        
سعی کرد ایـن مـانع کـه راه    . از ترس این که بغض به گریه بپیوندد آینه را در کیف انداخت    

ین  انداخته بود به هیچ وجه قـصد پـای  و اما بغض دو دستی چنگ     . گلویش را بسته فرو دهد      
    .رفتن نداشت
انش پایین نیایـد سـرش را   براي این که اشک از چشم. را روي دوشش انداخت      کیف

و با لحنی که انگار می خواست کسی که عزیزتـرین  . بالا کرد و لحظاتی به آسمان نگریست     
از جا در رفت » .... زندگی همینه ....... آروم .... آروم « : کسش مرده را آرام کند به خود گفت 

حالا که همـه مـون تـا       کاش می شد    « : و با حسرت اضافه کرد      » . لجنه و کثافت    « : و غرید   
  ». کاش می شد ....... زانو تو این لجنیم لااقل تا گردن توش فرو نریم 

از گوشه پیاده رو . اگر می شد. سعی کرد فراموش کند یعنی . بغض را فراموش کرد 
              دلـش بهانـه   . خیلـی سـعی کـرد تـا یـک قـدم جلـوتر بـرود                 . خود را به لـب جـوي رسـاند          

بیشتر  ..... يهمه اش یک جو. ر چند سانتی متر فاصله بود بین پیاده رو جاده      مگ. می آورد   
  پس به چه ور می رفت ؟ .. اما بندها که بسته بود . خم شد که بند کفشش را ببندد . نمی شد 

سعی . دستش را به درخت بغل دستش گرفت و برخاست . بند ها را باز کرد و دوباره بست 
رد که درخت دستش  کساس میحاین پیاده رو وجاده را بپیماید  اما بکرد این مسافت کوتاه 

خود را از پیاده رو .مصمم شد .چشم هایش را بست! ا یا شاید هم او درخت ررا ول نمی کند 
انش را گذاشت تـا بتوانـد از   جانگار تمام . تا بتواند از جوي رد شود و لب جاده بایستد     کَند  
  . ستاد خسته بود وقتی لب جاده ای.  رد شود يجو

. باید همین راه را می رفت .دلش می خواست فرار کند اما دیگر اختیار با خودش نبود 
  . با چه رویی بر می گشت خانه 

آستین روپوشش را بالا زد و نگاهی به ساعت انداخت بر عکس همیشه که از حرکت           
چشم دوخت . ایی نداشت تند عقربه ها می نالید این بار حرکت بی وقفه عقربه ها برایش معن      

  . به جاده 
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احـساس  . چیـزي در اعمـاقش خـرد مـی شـد            . انگار چیزي در درونش می شکست       
. احساس کرد که چیزي در درونش مـی میـرد   .سردي که در درونش بود  . سردي می کرد    

   .فقط اشک بود که از چشمانش جاري شد. بی هیچ صدایی  آرام ن بار بی هیچ بغضی ای
دو نـور بـه     . لحظاتی بـه جـاده خیـره مانـد          . اشک هایش را پاك کرد      با پشت دست      

از صـداي   . منشا نور جلوي پایش ترمز کـرد        . فاصله یک متر از هم به او نزدیک می شدند           
.  به خود آمد . و وحشیانه خندید » . خانوم در خدمت باشیم « : راننده که با لحن جاهلی گفت 

: نده عقب گرفت و دوباره جلوي پایش ترمز زد و گفت      ماشین د . چند قدم از ماشین گذشت      
  » . تو ماشین خیلی گرمه ...... خانوم نمی یاي ؟ بیرون سرده ها « 

  »...... گم شو عوضی وگرنه « : حالش از آن همه کثافت به هم خورد گفت 
  . رفت و گاز داد و » .انگار نوبرشو آورده ...... خیله خب « : راننده در حرفش دوید و گفت 
ول ندادي ؟ ها ؟ مگه قول مگه ق« : با مشت به پایش زد و گفت . در امتداد خیابان حرکت کرد 

  » ندادي ؟
چقـدر  ..... اهههههههه «  : انگار کسی ساعتی برایش غرولند کرده باشد با کلافگی گفت  

  » . می زنی غر
  »حالا خوبه ؟ « : گفت . و خودش را چسباند لب جاده 

انقـدر  .  پارس نوك مدادي خوش رنگـی وارد خیابـان شـد             . جاده   و چشم دوخت به   
که از ماشینش در می آمد بلند بود که حتی درخت هارا از خواب بیدار        صداي موسیقی رپی  

  . کرده بود و نگاه خیره آن ها را به ماشین دوخته بود 
 ماشین بلند دستش را براي. تمام قوایش را جمع کرد که دست بلند کند و بالاخره موفق شد 

. ماشین هم با این که سرعت زیادي داشت انگار موقعیتی طلایی را پیـدا کـرده باشـد               . کرد  
  .محکم ترمز کرد 

 از سـطح جـاده   در عقب ماشین را باز کرد خودش را     . از ترس این که پشیمان شود       
  .ماشین حرکت کرد .  پرت کرد روي صندلی کند و

انقدر سریع بود که حتی مجال فکـر کـردن بـه او             . همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد        
  . شاید هم نمی خواست که مجال فکر کردن داشته باشد ..... نداد 

     . عین موقع هایی که مـی رفـت مهمـانی و کـسی را نمـی شـناخت           . سرش پایین بود    
صدا و بی حرکت به فرش زل می زد و صورت اطرافیانش را تصور می کرد و ایـن کـه                ی  ب

  .ره اش فکر می کنند چه دربا
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. متوجه فضاي درون ماشین شد . پلکش می پرید و رگ پشت گردنش تیر می کشید        
و از بـس صـداي ضـبط بلنـد بـود جـاي              .لایه غلیظی از دود فضاي ماشین را پر کرده بود           

راننده آینه را کمی چرخاند تا دختري را . صداي موسیقی فقط صداي خرخر شنیده می شد         
  . اي دختر انداخت ا پنگاهی به سر ت. نشسته را ببیند که پشت ماشینش 

  قعا فکر کردي من تاکسی ام ؟ اولین بارته یا وا -
  »چطور ؟ « : خواست چیزي گفته باشد با لحن خاصی گفت 

دو ایـن  . یک این که رفتی پشت نشـستی  . خوب نمی تونی ادا در بیاري زور نزن   -
  .......حرف نزدي چه رسد به که از قیافت تابلوئه تا حالا با هیچ پسري 

  . خنده اي مشمئز کننده که مو به تن آدم سیخ می کرد ..... و بلند خندید 
عوضیِ خر پو-   .نگه دار می خوام پیاده شم ...... ل  خفه شو آشغال ِ
  ...... بپا النگوهات نشکنه .....  واه -

تو این ماشین سـوار شـدن بـا خودتـه ولـی پیـاده       « : و لحنش را عوض کرد و گفت      
   »......  شدن

  . با توام می گم نگه دار -
رگ پشت گردنش تیـر  . در قفل بود . سعی کرد در را باز کند اما تلاش بی فایده بود           

دسـت کـرد در کـیفش و کـاترش را در آورد     . دندان هایش را به هـم سـایید      . کشید  
  . یغش را باز کرد و گذاشت بیخ گلوي راننده ت
رید .... اه ....... اه  - به خدا برید .... چی کار می کنی ؟ ب.  

ن خورد کمی گلـوي راننـده بریـده       از تکان محکمی که ماشی    . و محکم زد روي ترمز      
  . شد

  .  اي بر پدر و مادرت لعنت -
  . درو وا کن .  خفه شو عوضی بی پدر مادر -

رش که کاتر در آن نبـود در را بـاز    با دست دیگ  . قفل در باز شد     .  را زد    قفل مرکزي 
بی اختیار چـشم بـست وحرکـاتی بـه     . اننده نگاه کرد ه خیره به رخیر. مطمئن که شد    . کرد  

چـشمانش از  . خون را نوك کـاتر دیـد     . چشمش را باز کرد     . دستی که کاتر در آن بود داد        
   .ز ماشین بیرون آمدجیغی عصبی زد و ا. حدقه در آمد 
دود یا محیط اسـت   میاو ت سآن قدر گیج بود که نمی دان..... دوید .... دوید ..... دوید  

  . که از کنارش با سرعت می گذرد 
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فیزیک می گفت  حرکت چیزي نسبی سـت و بـه نـاظر بـسته                ....... لحظه اي فکر کرد     
 قـدر کنـد از کنـارش مـی گذشـت او      حالا که او این قدر تند می دوید و محیط ایـن    ...... است  

 .......رفـت    گیج می  سرش.....دوید  ...... دوید  ..... باز هم نفهمید    .... حرکت می کرد یا محیط ؟       
 بین دو گوش بود که تعادل را حفظ می کرد        بود   مایع زرد رنگی  ...... دلیل سرگیجه چه بود     

چـرا  ..... ادل از بـین مـی رفـت ؟    چه اتفاقی براي ایـن مـایع زرد رنـگ مـی افتـاد کـه تع ـ       ..... 
نفـس  .... آن قدر دوید که از نفس افتـاد      ...... دوید  ..... دوید  . اطلاعاتش انقدر ناقص شده بود      

چـرا  ... وسط تاریکی نشـسته بـود   .... چهار زانو روي زمین نشست     .... خم شد   ..... نفس زد   
سـرش را  .... چـشمانش را بـست   ....نمی دانـست  ..... این قدر هوا تاریک بود ؟ برق قطع بود        

آرام .لحظاتی چند در همان حال ماند . آنقدر پایین آورد که پیشانی اش به زمین ساییده شد  
در همان هق هق ها فریـاد    .... هق کرد    و آرام هق  » ....خدایا  .... خدایا  ... خدایا  « : زمزمه کرد   

  :کشید 
منو می شناسـی  .... ؟ به من نگاه کن    کجاي این آسمون نشستی     ........ آهاي با توام    « 

با توام .....  یا این که دیگه اصلا حوصله نگاه کردن به ما رو نداري .... می بینی  اصلا منو.... 
فکـر  ....... نا امید شدي ..... نگاه مون می کنی یا اصلا ول مون کردي به حال خودمونو رفتی    

 زیبایی و تو هوش نا عدالتی   همه می گفتن تودادن    که.....من همونم   .... پس نگام کن    ..... نکنم  
همون که همه بهش حسادت   می کردن و فکر می کردن یه چیزي اضافه تر بهش  ..... کردي  
  »....... همون که چشماي آبیش همه رو تو خودش غرق می کرد ..... آره من همونم ..... دادي 

 و آن هـا را جلـو آورد         روسریش را از سرش برداشت و چنگ انداخت بین موهایش         
  . طوري که انگار می خواست به کسی نشانش بدهد 

  امیـر قنـد تـو دلـش آب     . این همون مو هاست که وقتی می ریختمش رو شونه هام    « 
حالا کدوم عدله این که پنجه یـه کثافـت     ..... می شد و می گفت این طوري ماه می شی آرزو            

  ».بره تو اینا 
  . صاعقه ..... پس آسمان غرید س.نوري در آسمان پخش شد 

  ».مثلا می خواي بگی خیلی قدرت داري ..... چیه تو هم تاب اعتراض نداري « 
  . بی نور ....  این بار فقط غرید 

  » عصبانیتت از چیه ؟ مگه دروغ گفتم ؟« 
  .آسمان گریست .  نوري  سپس.غرشی دیگر 

  .گریه هاي تلخ  خنده اي در لابه لاي .... خنده اي عصبی .... خندید 
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 یادته اوایل که ازدواج کرده بودیم       .دیدي آسمونت هم به حالم گریه کرد        ..... دیدي  « 
 سال یه دعوا هم بـا هـم نکـرده بـودیم هنـوز مثـل              5بعد  . همه می گفتن چقدر بهم می آییم        

  ».... عاشق و رویایی .روزاي اول بودیم 
  : بلند گریست داد زد 

چی کـارت   ...... شتی خوشی ها مون رو ببیینی       چشم ندا  ....  اون غده لعنتی چی بود     «
   .....مکرده بودی

ملتمـسانه  . ترسید لحن عوض کـرد  .  طرز حرف زدنش یکه خورد     نایخودش هم از    
  :ادامه داد 
خونه هر چی تو داشتم ........ مگه چند سالش بود .... ون بچه می سوخت دلت براي ا« 

ختم اینا رو از دست دادیم لاقل وهر چی داشتیم فر. ور کنم همه رو فروختم تا پول عملش ج
دیگـه صـداي خنـده هـاش     ...... حالا برو نگاش کن ..... حقم نبود  ..... امیر رو ازم نمی گرفتی      

هر جا رفتم که مثلا   ........ حق مون نبود...فقط خیره شده به دیوار ....... خونه رو پر نمی کنه 
      ذشـت چـشماي اون صـاحب مغـازه چهـار تـا مـی شـد چیزایـی                  کار کنم دو روز که مـی گ       

.... ه می خـواد  رصاحب خونه اجا...... اون بچه گرسنه شه  ....... می خواست که نمی تونستم      
       با چه رویی ؟...... با چه رویی دست خالی برگردم خونه ........ بدهکارا دم در صف کشیدن 

 و آسمون نیز با .ه چیز گریه کرد م به خاطر هدستهایش را روي صورتش گذاشت و
  ........او گریست 

  
  پایان
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